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 روزنامه

  92خرداد         9شنبه     پنج هنري -ادبي 

زنگ آخر مدرسه به صدا درآمد، بچه ها همه به سمت در             
تو حياط مدرسه، بابا رحمان،         .  خروجي هجوم بردند    

مشغول پارو كردن برف ها بود همه جا سفيدپوش شده              
همه از راه باريكه اي كه بابا رحمان، براي عبور آنها            .  بود

در .  آماده كرده بود با شوق به سمت خانه هايشان رفتند            
ميان همه، آقا سجاد حال ديگري داشت چون تصميم تازه           

 . اي گرفته بود
با ]  سجاد پسر خوش سيما، لاغراندام و بلند قدي بود              

چشمهاي ميشي، ابروهاي سياه، لبهاي برجسته، بيني                
 .باريك و موهاي فرفري و مشكي

كيلومتر با شهر فاصله داشت و           5روستاي آنها تقريبا      
چون جمعيت آنها كم بود، دبيرستان نداشت، به همين               
دليل بچه هاي اين روستا براي ادامه ي تحصيل به شهر                

 .رفتندمي
. اما سجاد از همان ابتدا به درس خواندن علاقه اي نداشت           

البته پسر مؤدب و سربه راهي بود و چون ته تغاري                   
آمد براي اعضاي خانواده عزيز و        خانواده به حساب مي    

 .دوست داشتني بود
به روستا كه رسيدند، سجاد از دوستانش خداحافظي كرد           

در بزرگ و  سبز رنگ        .  و به طرف خانه حركت كرد       
خانه طبق معمول باز بود و نياز به كليد يا منتظر موندن                

آويزه اي را كه به عنوان زنگ در         .  براي باز شدن نداشت   
بود، را طوري تكان داد، كه همه ي اهالي خانه از ورود               

در را به سمت جلو هل داد، حياط بزرگي         .  او با خبر شدند   
همه جا  به جز،     .  داشتند مثل اين بود كه عروس شده باشد       

جاي كفش كتاني ته صاف پيرزن همسايه، صاف و                 
سجاد قدم هاي كوتاه و لنگان بي بي         .  يكدست سفيد بود  

: زينب رو خوب مي شناخت و پيش خودش مي گفت              
آخه پيرزن سردت نميشه توي اين برف، تو خونه ات               

 كشي؟نمي موني و همش به خونه ي اين و اون سرك مي
[ 
، دارم يخ   )برا هميشه (سلام مامان، سلام بابا، من اومدم         -

 . ميزنم
سلام بابا جون خسته نباشي بيا پسرم خودتو گرم كن                -

حسابي سردت شده، نه؟ آره بابا ببين دماغم چه رنگي               
مشتي حسن كه دائم چكه       )  حوض(شده، عين شير آب       

 .مي كنه
سجاد شال و كلاه قهوه اي رنگ و دستكشِ قرمز و                   
سفيدش، كه بخاطر گلوله برف بازي، خيس شده بود را             

بيا كنار بخاري نفتي       :  بيرون مي آورد، پدرش گفت        
كاش خودم مي تونستم يه مدرسه بغل         .  خودتو گرم كن  

همين مدرسه هفت تير درس كنم، اين دولتي ها كه به                
 . فكر شما نيستند

چراغِ نفتي قرمز رنگ، با شعله هاي آبي وسط اتاق                  
 .سفيدكاري شده با سقف چوبي قرار داشت

[ 
مامان پس ناهار چي شد؟ گشنمه، باشه مامان اول دستاتو            

مينا، دخترم سفره رو ببر، نمي بيني داد و فرياد راه           .  بشور
 .انداخته، بچم گشنشه، طاقت نداره

[ 
. ، نوش جان  )كلم پلو (بخور پسرم غذايي كه دوس داشتي       

از مدرسه ات چه خبر با معلمات مشكل نداري؟ سلامتي             
 . معلماي خوبي بودن حيف شد. نه
 چي؟ چراحيف؟ چي شده مگه؟ -
نترس ماماني چيزي نشده؛ تصميم گرفتم از فردا ديگه             -

 مگه اونايي كه درس نخوندن مردن؟. مدرسه نرم
[ 

 .سجاد بعد از دو ماه به خانه بر مي گردد
 سلام -
سلام مادر؛  ).    مادر به سردي جواب او را مي دهد            (

خوبي؟ مامان ببين اين دوداي لعنتي چه به روزت                   
آوردند؟ ببينم حالت خوبه؟ چرا رنگت پريده؟ چرا اينقد          

 لاغر شدي؟ 
سجاد با بي حالي، در حالي كه مشغول روشن كردن                  

مامان حالم خوب نيست يه مدته نفسم         :  سيگار بود گفت  
 . مي گيره

؟ اين سيگار ديگه از اون يكي هم بدتره،            !چرا نگيره   -
 .خواب و خوراكت شده دود، بسه ديگه به خودت بيا

مامان نوكرتم هستم حوصله ي نصيحت      :  سجاد سرفه كنان  
 . ندارم، خودت مي بيني كه نفسم بالا نمياد

و بعد در حالي كه مي خواست از پله ها بالا بره، به زمين                
 . خورد

 سجاد چت شد؟ حالت خوبه؟ -
دكتر بعد از    .  او را به بيمارستان بردند     .  از درد مي ناليد    

ديدن جواب آزمايش ها، پزشك ديگري به پدر سجاد              
در اسرع وقت به اونجا         :  معرفي كرد و به او گفت          

 .ببريدش
سجاد در مدت ده سالي كه ترك تحصيل كرده بود،                
كمتر به خونه مي اومد، و بيشتر در شهرهاي ديگه مشغول            

و هر وقت هم كه كار نمي كرد، وقتش           .  كار كردن بود  
 .را در پاتوقي كه با دوستانش داشتند، مي گذراند

[ 

در گوشه ي چپ حياط پيرمرد      
با هيكلي لاغر و پشتي خميده با       
حالتي غمزده روي پاهايش         

و با دست هاي       .  نشسته است  
لرزان قليان را گرفته و پك          

 .مي زد
در طول اين يكسالِ گذشته         (

كه خانواده سجاد براي مداواي      
او به شهر آمده بودند، بيشتر         
وقت پيرمرد همان جا با همان        

 .)قليان گذشته بود
 . مامان و خواهرها توي آشپزخانه بودند
 .سجاد با صدايي ضعيف مينا را صدا زد

 .بله داداش -
 مي خوام برم بيرون رو سكو بشينم  -
 .باشه داداشي  -

با هم زير   .  مينا خواهر بزرگتر را صدا زد تا كمكش كند          
 . بغل داداش رو گرفتند و از اتاق بيرون آوردند

دو سه قدمي از اتاق دور شده بودند كه زانوي سجاد خم              
مينا و خواهرش نتوانستند او را سرپا       .  شد و به زمين خورد    

در همين حين عمو رضا كه به ديدن سجاد مي           .  نگه دارند 
آمد، وارد شد؛ اما قبل از او پيرمرد خودش را به پسرش              

 . رساند و سرش را بغل كرد
مادر كه هنوز بي خبر در آشپزخانه بود، با سر و صداي               
دخترها بيرون آمد، اما قبل از اينكه سجاد را ببيند، عمو              
رضا و همسايه روبرويي، او را سوار ماشين كردند و به               

 .بيمارستان بردند
مادر سجاد در طول يكسالي كه سجاد از سرطان ريه رنج              
مي برد خيلي پير و كمرش خميده شده بود، تلو تلو                  
خوران به طرف درخت هلو كه گوشه ي راست حياط بود           
رفت و دستش رو از شاخه ي درخت گرفت و با خودش              

نه نه، خدايا غلط كردم، يعني به اين زودي                 :  گفت
 .خدايا پشيمونم، لال بشم الهي! مستجاب شد؟

 نه... و  با آخرين توانش داد زد خدايا
مينا كه با شنيدن زمزمه هاي مادر از آنها سردرنياورد،               
كنجكاوانه جلو رفت و پرسيد، مامان چي زود مستجاب            

 شد؟ 
زبونم لال بشـه ديشـب       :  مادر در حالي كه گريه مي كرد

وقتي ديدم بچم داره به سختي نفس مي كشه، خدا رو بـه      
اين درخت قسم دادم كه راحتش كنه ولي فكر نمي كردم 

           )... .مستجاب بشه(به اين زودي 

قطرات ريز باران آرام .  روي صندلي نشسته و نگاه ماتش خيره به پنجره بخار گرفته بود

صداي در اتاق را شنيد ولي حتي سرش را هـم بـه طـرف در            .  نشستروي پنجره مي

خانم عسكري داروهايش را آورده بود، دستهايش را دراز كرد، قرص را كف .  نچرخاند

 .خواست خلوتش را به هم بزندنمي. دستش گذاشت و رفت

آقاي سليمي، سرهنگ بازنشسته نيروي انتظامي، زياد اهل حـرف زدن نبـود و در راه           

سال پيـش در يـك        3.  شد مقررات و نظم را به خوبي ديدرفتن و لباس پوشيدنش مي

 .غروب دلگير پاييزي به خانه سالمندان آمد

شـد،  بـاورش نمـي   .  آقاي سليمي دخترتون باهاتون كـار داره  .  صداي زنگ تلفن آمد

هاي محكم و آرام هميـشگي   قدم.  خيلي وقت بود كه تماسي از طرف خانواده نداشت

 .با صداي گرفته گفت الو. را تندتر كرد تا به تلفن برسد

دختر خانـم   .  آخه درگير كارهاي سعيد بودم  .  دونم خيلي وقته تماس نگرفتمبابا ببخشيد مي.  الو بابا سلام، مهينم  -

خواستيم شما هم باشـيد ولـي گفتيـم          .  خيلي باعجله اتفاق افتاد.  شناسيد، براي سعيد نامزد كرديمشكوهيو كه مي

 .گمدونيد كه چي ميشيد، مياذيت مي

 .بله متوجه هستم -

سعيد گفت خودش مياد پيشتون هم شما رو ببينه هم خـانمش رو بـه شـما          .  چند روز پيش يه عقد ساده گرفتيم  -

 .جمعه مياد. معرفي كنه

 .بله دخترم -

 بابا چيزي لازم نداريد؟ -

 .نه سلام برسونيد -

 ممنونم بابا خداحافظ -

 خداحافظ -

خواست در كمد را باز كرد، مي   .  كردمهري روزگار را بيشتر حس ميبي.  وقتي گوشي را گذاشت خوشحال نبود

كـت و   .  ها ببينند كه هنوز پدربزرگ، روي پاهايش ايستاده، هنوز هم زنده اسـت    بهترين لباسش را بپوشد تا بچه

 .شلوار طوسي را از كمد بيرون آورد، راديو را روشن كرد، سرش را از پنجره اتاق بيرون آورد

 .آقا غلامعلي، ميشه از گلهاي باغچه چند تا رو برام بچيني؟ اونايي كه تازه باز شدن، از همه رنگ -

صداي در اتاق را كه شنيد  .  مدتها بود كه خنده از روي لبهايش محو شده بود.  لباسهايش را پوشيد، خوشحال بود

غلامعلي بود كه دسته گلي زيبـا  .  در را باز كرد.  اي كرد و لباسش را مرتب كردتك سرفه.  سريع به طرف در رفت

 .از گلهاي باغچه آورده بود

 دستتون درد نكنه آقا غلامعلي -

 .كنم آقا، كاري نكردمخواهش مي -

هوا تاريك  .  كردساعتها گذشت و او فقط به پنجره نگاه مي  .  ها را توي گلدان گذاشت و روي صندلي نشستگل

صداي در اتاق بود، خانم عسكري منتظـر شـد      .  نگاه پيرمرد به پنجره خيره بود.  ساعت نهمين ضربه را هم زد.  شد

 . در را باز كرد. ولي هيچ صدايي جز صداي راديو نبود

 آقاي سليمي -

 .پيرمرد نگاهش به پنجره بود

 حالتون خوبه؟. آقاي سليمي داروهاتون رو آوردم -

دستان پيرمرد را باز كرد تا قرص پيرمرد را كف دستش بگذارد، دستانش سرد بود و كف دست او قلبي از طلا بود 

 »پيوندتان مبارك«كه روي آن نوشته شده بود 

 

 تقديم به پدر مهربانم

    انتظارانتظارانتظارانتظار
 مريم حقدوست  ����

    استجابت دعاي مادراستجابت دعاي مادراستجابت دعاي مادراستجابت دعاي مادر
  صفيه صادق زادهصفيه صادق زادهصفيه صادق زادهصفيه صادق زاده        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    دو بيتي

 ساله 13/5 -زهرا تاسا   ����

 امي لالي گرفتهامشب دوباره روزه

 امدر كنج خانه وضع محالي گرفته

 ي اميددر حسرت نبود تو اي شاخه

 امدواي خيالي گرفتهطاعون بي

 

 

 

 

    باردباردباردباردميميميمي

 شقايق اميرعضدي ����

 باردوقتي كه تنهايي در و ديوار مي

 باردحتي دو چشم خسته و تبدار مي

 بر روي پاهايت نشستي و كسي هم نيست

 باردحتي خود سيگار مي... كشيسم مي

 خواني براي خلوتت شعريبا بغض مي

 باردخواني، دل گيتار ميبا بغض مي

 گويينشيني، شعر مييك گوشه تنها مي

 بارداما رديف شعرها هر بار مي

 هايش پر از درد استكسياينجا هواي بي

 بارداينجا كسي با يك دل بيمار مي

 خواب از دو چشمانت پريده، خواب يعني چه؟

 ...باردوقتي كه چشمت خواب يا بيدار مي

 زند بارانمي... تصميم رفتن را گرفتي

 باردي ديدار ميشايد خدا تا لحظه

 ميري و در مرگتگريي كه ميآنقدر مي

 ...باردتنها اتاق و يك طناب دار مي

 )ره(به ياد امام خميني

 حبيب اله زارع    ����

 باغ را او سر به سر گلخانه بود

 شمع بود اما دلش پروانه بود

 مغزها را او مي مستانه بود

 قلبها را راحتي جانانه بود

 دستهايش با محبت رسته بود

 ي دلخسته بوداش آهنگهسينه

 رمز بود و راز بود و ساده بود

 ذكر بود و جام دل را باده بود

 عاشقان را آيتي پرمايه بود

 اي سرمايه بودعالمان را نسخه

 نمودنور بود، ايمان منور مي

 نمودمهر بود، احسان مصور مي

 عابدان را معبدي فرزانه بود

 دلبران را زينتي مستانه بود

 در كلامش نور بود و شور بود

 در بيانش سادگي مشهور بود

 كرد احياء در عمل انسان و دين

 زنده كرد آمال انسان در زمين

 همچو ابراهيم در دستش تبر

 همچو موسي با عصايش در گذر

 آمدش تا فكر را احيا كند

 ي انديشه را بينا كندچشمه

 زندگي را رنگ و بوي دل دهد

 عاشق سرگشته را منزل دهد

 خستگان مانده را پويا كند

 ماندگان خسته را برپا كند

 با دلي آرام و قلبي در امان

 رخت بربست از ديار خاكيان

 ياد و نامش تا ابد پاينده باد

 انقلاب پرفروغش زنده باد

 »حبيب«نيك در وصفش سرودي اي 

 درمان طبيباي بر درد بيگشته


